
  1ادبي علوم و فنون 

  :به جزمه موارد كاملاً درست است؛ از ديدگاه تاريخ ادبيات ه -1

  اند. ناميده» فارسي نو يا فارسي دري«) زبان پهلوي، زبان رسمي دوران ساساني بود، اين زبان اساساً به ناحيه پارس تعلقّ داشته است و آن را 1

  هاي شاهان هخامنشي به خط ميخي است. ها و نامه مانده اين زبان، فرمان ) زبان فارسي باستان در دوره هخامنشي رايج بود، آثار بر جاي2

  رنگ ديني دارد.» يادگار زريران«هاي كوچكي مانند  تر آثار ديني زرتشتي است، حتي رساله ) آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، بيش3

  است.شده  ) زبان پارتي در دوره اشكانيان رايج بود و تا اوايل دوره ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي4

  برگزيده شده است و گوينده آن چه كسي است؟ متن زير از كدام اثر - 2

اي را نعمت بيكران به دست افتاد؛ فسق و فجور آغاز كرد. باري، به نصيحتش گفتم: اي فرزند، دخل آب روان است و عيش، آسـياب   پارسا زاده«

  »گردان، خرج فراوان كردن، مسلمّ كسي را باشد كه دخلِ معين دارد.

  ) گلستان ـ سعدي2  نامه ـ عنصرالمعالي كيكاووس قابوس )1

  ) كليله و دمنه ـ نصراالله منشي4  ) شاهنامه ابومنصوري ـ ابومنصور عبدالرزاق3

  :جز بهاست، » رم و نيمه اول قرن پنجمقرن چها«هاي شعر فارسي در  ها بيانگر ويژگي همه گزينه - 3

  دگي فكر و رواني كلام است.هاي شعر فارسي در اين دوره، سا ) يكي از ويژگي1

  هاي شعر اين دوره است. هاي دلپذير، تشبيهات گوناگون و به كارگيري انواع توصيف از خصيصه هاي تازه، استعاره ) آوردن تركيب2

  هاي كوتاهي سروده شد. ) آوردن موعظه و نصيحت در شعر پارسي از آغاز قرن چهارم معمول گرديد و در اين باب قطعه3

  رفت. پردازي نظر داشتند و مفاهيم ذهني آنان از تعاليم كلي اخلاقي فراتر مي ن اين عصر در شعر به خيال) شاعرا4

  است؟» انواع ادبي«ترين انواع شعر اين دوره، كدام  شعر فارسي به دست كدام شاعر بنياد نهاده شد و رايج» در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم« - 4

  ) شهيد بلخي ـ مدحي ـ حماسي ـ غنايي2  ليمي ـ مدحي) كسايي مروزي ـ حماسي ـ تع1

  ) ناصر خسرو ـ مدحي ـ غنايي ـ حكمي4  ) رودكي ـ حماسي ـ مدحي ـ غنايي3

  كند؟ متن زير كدام اثر را معرفي مي - 5

  »ن است.قمري، نوشته شد. موضوع اين كتاب، تاريخ گذشته ايرا 346اي از دانشوران خراسان، حدود سال  اين كتاب به دست عده«

  ) يادگار زريران4  ) تاريخ طبري3  ) تاريخ الرُّسل و الملوك2  ) شاهنامه ابومنصوري1

  هاي ديگر است؟ تر از گزينه بيش» تشبيه«در كدام گزينه تعداد  - 6

  زن كوب و دست ) سرو را بين بر سماع بلبلان صبح خيز / همچو سرمستان به بستان، پاي1

  ن صدف كمياب و چون در، پربهاست) در حقيقت يار يكدل كيمياست / چو2

  ها نظري باشد رفتن به گلستان ) تا خار غم عشقت، آويخته در دامن / كوته3

  ) ما همه چشميم و تو نور اي صنم / چشم بد از روي تو دور اي صنم4

  هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه - 7

  »دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدممرده بدم، زنده شدم، گريه بدم، خنده شدم / «

  ) جناس ـ ايهام ـ اسلوب معادله ـ تضاد ـ تكرار2  نما ـ ايهام ) تشبيه ـ جناس ـ مجاز ـ متناقض1

 ) تشبيه ـ تضاد ـ حسن تعليل ـ جناس ـ ايهام4  ) مجاز ـ تشبيه ـ مراعات نظير ـ ايهام تناسب ـ حسن تعليل3

 

 

 

 

  



  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» لميحتشبيه، كنايه، تضاد، ت«هاي  آرايه - 8

  الف) معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا / كفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا

  ب) ملكي كه پريشان شد از شومي شيطان شد / باز آنِ سليمان شد تا باد چنين بادا

  چنين بادا پ) ياري كه دلم خسَتي در بر رخ ما بستي / غمخواره ياران شد تا باد

  ت) زان خشم دروغينش، زان شيوه شيرينش / عالم شكرستان شد تا باد چنين بادا

  ) ب، پ، الف، ت4  ) الف، ب، پ، ت3  ) پ، ت، الف، ب2  ) ت، پ، الف، ب1

  است؟» يك گروه قيدي«قافيه در كدام بيت  - 9

  شماره حسابت وز پيچ بي ) اي تاب داده گيسو حالي است بر دل من / از تاب بي1

  هاي پاره پاره ) آشفتگان عشقت گيرم كه جمع گردند / جمع از كجا توان كرد دل2

  توان كرد شهري به يك اشاره ) با اين سياه مژگان از خانه گر درآيي / تسخير مي3

  ) از لعل و چشمت آخر ديدي كه شد فروغي / ممنون به يك تبسم قانع به يك نظاره4

  است؟» ذوقافيتين«كدام بيت  -10

  ها و مكرها آموخته آموزان جگرها سوخته / فعل ) حيله2  كوفت سر ناليد و بر مي در پيش تابوت پدر / زار مي ) كودكي1

  ) اين سخن نه هم ز درد و سوز گفت / خوابناكي هرزه گفت و باز خفت4  ) فتنه و آشوب و خونريزي مجوي / بيش از اين از شمس تبريزي مگوي3

  :جز بهشود؛  مير دريافت همه مفاهيم داده شده از رباعي زي - 11

  زندش زندش / صد بوسه ز مهر بر جبين مي مي» آفرين عقل«جامي است كه «

  »زندش سازد و باز بر زمين مي هر چنين جام لطيف / ميد گر اين كوزه

  خواند. مي» فتبارك االله«) خداوند بر آفريده خود 2    ) خداوند خالق انسان است.1

  در مصراع اول مجاز از شراب الهي است.» جام) «4  خداوند است.» كوزه گر دهر«) منظور از 3

  ؟نداردهاي ديگر قرابت معنايي  كدام بيت با گزينه -12

  ) وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني / حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني1

  رد امروزافروز / غم فردا، نشايد خو ) برو شادي كن اي يار دل2

  افراشتم ) بيش از اين گر يار يكدل داشتم / بام خود تا عرش مي3

  ) بيا تا برآريم دستي ز دل / كه نتوان برآورد فردا ز گل4

  ويژگي فكري كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -13

  ) هر كجا دردي است درمانيش هست / درد عشق است آنكه درمانيش نيست1

  ت بر سينه سيمين نهادمشكيبايي و صبر / سينه گر نتوان ) بر دل شيدا نَهم داغ2

  پذيرم ) به خدا اگر بميرم كه دل از تو برنگيرم / برو اي طبيبم از سر كه دوا نمي3

  كنم كه آنكه مريض عشق شد / هيچ دوا نياورد باز به استقامتش ) داروي دل نمي4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» اعتصبري عاشق، قن عدم وابستگي، ارزشمندي انسان، بي«مفاهيم  -14

  الف) بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست / از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي

  ب) زير بارند درختان كه تعلق دارند / اي خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمد

  مروت دهر / كه گنج عافيت در سراي خويشتن است پ) مرو به خانه ارباب بي

  ست قراري ست / بناي عاشقي بر بي به عشق اندر صبوري خام كاري ت)

 ) پ، الف، ب، ت4  ) ت، الف، پ، ب3  ) الف، ت، ب، پ2  ) ب، الف، ت، پ1

  



  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  - 15

  ) هزاران توان يافت خنجر به دانش / يكي علم نتوان گرفتن به خنجر (اهميت دانش در مقابل قدرت)1

  ز دري پاي كشيديم، كشيديم / اميد ز هركس كه بريديم، بريديم (تعلق خاطر نداشتن به دنيا)) ما چون 2

3يدر ساغر اندازيم / فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم (شادماني و هر لحظه شيوه نو داشتن) ) بيا تا گل برافشانيم و م  

 نيازي گنجي جاودانه است) ترند (بي ترند محتاج ) درويش و غني بنده اين خاك و درند / و آنان كه غني4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


